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   ** محسن محمودی ـ    *   علی امینی 

  یباستان یهاـ کارشناس ارشد رشته فرهنگ و زبان  رازی، دانشگاه ش یفارس اتیگروه زبان و ادب اری استاد
رازیدانشگاه ش  

 دهیچک
اساط سرزم  رانیا  ریدر  آن    یهانیو  مجاور  به شخص  یعنیکهن  مصر  و  پ  ییهات یهند    ی کریبا 

  ت یاست. در مقاله حاضر دو شخص  ز یتأمل برانگ  شانت ی که ماه  میخوریبرم  وانی حمیـ ن  انسانمین
با سر گاو    سیز یا  یو بدن انسان، داکشا با سر بز و بدن انسان و الهه مصر  لی گنشا با سر ف  یهند

تنه    نییگوبدشاه با بالاتنه انسان و پا  ت ی. سپس به شخصشوندیم  یو بررس  یو بدن انسان معرف
  ی برا  یبیترک   کریپ  جادیا  یو چگونگ  یی. چرامیپردازیاست م  رانیا  ریگاو که از جاودانان در اساط

 ی گشرح داده شده است اما با کمال تعجب علت و چگون  لیبه تفص  ریدر اساط  سیزیگنشا، داکشا و ا
رو    نیاست. از ا  دهیبه دست ما نرس  ایمسکوت مانده    یرانیا  ری به وجود آمدن گوبدشاه در اساط

کند.   ی گوبدشاه را بررس شیدایپ یدر نظر دارد چگونگ یقیـ تطب  یلیپژوهش حاضر به روش تحل
  سیزیگنشا، داکشا و ا   یبرا  وانی حـ    انسان  کریوجود آمدن پبه  ندیتوجه به فرا  یطیشرا  نیدر چن

  یبررس   نیگوبدشاه هموار سازد. ا  شیدایپ  یکشف چگونگ  یبرا   اسیق  قیراه را به طر  تواندیم
  م یاست که پس از به دو ن  رتیشده از اغر  ایاح  یکه گوبدشاه صورت  دهدیبه ما نشان م  یاسیق

  زدان، یا  یاریاحتمالا به    ،یرانیا  رانیبه جرم آزاد کردن اس  ابیبه دست برادرش افراس  رتیشدن اغر
 است.  دهیرس یبه مقام جاودانگ  زیزده شده و ن وندیگاو پ کی تنه  نییاو به پا لاتنهبا
 داکشا، گنشا، گوبدشاه.  س،یزیا رت،یاغر واژه:د یکل 
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  ران، یا  یمل  یهات یها و شخصو آشنا ساختن مخاطبان با سنت   ران یا  ر یو اساط  شاهنامهدر آموزش    شانی. سهم ارزشمند امییابراز نما
 بود.  میخواه شانیقدردان ا شهیاست و هم دهیگرد ی فرهنگ راث یم ن یموجب درک بهتر ما از ا
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   مقدمه

در سراسر    ری از اساط  یاری در بسالنهرین، ایران و هند و  در بناهای باستانی مصر، بین 

توان  یرا م  موجودات ترکیبی  نیاخوریم.  به فراوانی با موجوداتی ترکیبی برمیجهان  

  یبیترک) یانسان ر یغ )ترکیب یافته از بدن انسان و حیوان( و یانسان مهین دو دستهبه 

ها با کمک متون  . برخی از این شخصیت کرد  یبندطبقه   حیوان( چند گونه    ایاز دو  

اند و بعضاً اسطوره پیرامون چگونگی پیدایش  ها شناسایی شدهباستانی این سرزمین 

توان به گنشا با سر فیل و بدن  ها می ایشان نیز در دست است. از جمله این شخصیت 

انسان و داکشا با سر بز یا قوچ و بدن انسان در هند و خدای مصری ایزیس با سر 

 گاو و بدن انسان اشاره کرد.  
گوبدشاه  نام  به  شخصیتی  به  نیز  زرتشتی  میانه  فارسی  متون  که برمی   1در  خوریم 

سرزمین  از  یکی  جهان فرمانروای  بازسازی  در  که  است  جاودانان  جمله  از  و  ها 

است. بنا به روایتی گوبدشاه را    گاونیم و    انساننیم)فرشگرد( مشارکت دارد. پیکر او  

اند که پس از قتل وی به دست افراسیاب )به مجازات آزاد  دانسته   (1) پسر اغریرت

کردن ایرانیان از بند تورانیان(، زاده شده است و در نسخه دیگری گوبدشاه را خود 

اند. در صورتی که گوبدشاه را خود اغریرت یا پسرش بدانیم چگونه  اغریرت دانسته 

داشته باشد در حالی که اغریرت یک انسان    گاونیمو    انساننیمامکان دارد پیکری  

بوده است و اگر اغریرت به دست برادرش افراسیاب با شمشیر از وسط به دو نیم  

گشته و کشته شده بود پس چگونه با گوبدشاهِ جاودان یکی گرفته شده است و اگر  

کشته شدن اغریرت از او زاده شده است؟ او را فرزند اغریرت بدانیم چگونه پس از  

 مقاله حاضر تلاشی است برای کشف چرایی و چگونگی ارتباط گوبدشاه با اغریرت. 

اساس   بر  کیست؟  اغریرت  اما  زمان    شاهنامهو  در  ایران  به  تورانیان  حمله  هنگام 

درمی  تورانیان  اسارت  به  ایرانی  سرداران  نوذر  برادرش  پادشاهی  افراسیاب  و  آیند 
 

1. Gōbadšāh 
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می  ایرانی  اسیران  از  نگهبانی  به  را  می اغریرت  نبرد  ادامه  به  و خود  پردازد. گمارد 

جا که افراسیاب قصد کشتن ایشان  کنند و از آن اسیران ایرانی با اغریرت گفتگو می

می آزادی  درخواست  او  از  دارد،  نیکرا  فرد  که  اغریرت  طبق کنند.  است،  نهادی 

آید وانمود ای هماهنگ با ایرانیان در مقابل زال که برای آزاد ساختن ایشان مینقشه 

بازگشت متوجه ها میآن  نشینی کرده و موجب رهاییبه عقب  افراسیاب در  شود. 

شود و او را به مجازات این کار با  داشتن اغریرت در آزادی اسیران ایرانی می دست 

 کند. شمشیر به دو نیم می 

براساس   نیک   شاهنامهاگرچه  فردی  نیز  ویسه  را  پیران  کیخسرو  جان  و  است  نهاد 

آید و سرانجام نیز در نبردی شمار میدهد، همچنان فرمانده سپاه دشمن به نجات می 

شود؛ اما تنها فرد تورانی که در روایات زرتشتی  تن به دست گودرز کشته میبهتن

است و تا    فرستند، اغریرت شود و به روانش درود می همواره از او به نیکی یاد می

خواهی وی از افراسیاب به دست  دانند که برای خون جا او را به خود نزدیک میآن 

 کنند. کیخسرو نیایش می

پیکری   با  گوبدشاه  زرتشتی،  میانه  فارسی  متون  از   گاونیم و    انساننیمبنابر  یکی 

نشیند و با  ها است بر ساحل دریا می جاودانان است که فرمانروای یکی از سرزمین

می   (2)خرفستران نبرد  هدیوش به  گاو  نگهبان  او  فرشگرد    (3)پردازد.  یاوران  از  و 

 )بازسازی جهان( است. او همچنین خود اغریرت یا پسر او دانسته شده است. 

برجسته  به  نگاهی  از  پس  حاضر  مقاله  ملل  در  اساطیر  در  ترکیبی  موجودات  ترین 

ایشان می پیدایش  ایران و چگونگی  بهتر چیستی مجاور  پردازیم سپس برای درک 

پیرامون    شاهنامههای موجود در متون ایران باستان و  داده شخصیت گوبدشاه، نخست 

شود و سرانجام درباره چرایی و چگونگی خلق  گوبدشاه و اغریرت نقل و بررسی می

نیم پیکری  با  اغریرت  وجود  تداوم  عنوان  به  گوبدشاه  نیم شخصیت  گاو  انسان، 

 شود.پردازی میگیری و نظریه نتیجه 
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 پژوهش  ضرورت و هدف

در  بخش  مبسوط  طور  به  که  زرتشتی  اساطیر  از  توجهی  قابل  دوره    اوستایهای 

ساسانی مکتوب بوده است، با آن جزئیات به دست ما نرسیده و از بین رفته است. 

ای ملل دیگر به خصوص اساطیر هندی که با اساطیر  های اسطوره در مقابل روایت 

ایرانی نیز خویشاوندی دارند، به طور مفصل و با کمترین آسیب ممکن موجود است. 

های های برجای مانده پیرامون چیستی برخی شخصیت بنابراین برای پاسخ به پرسش 

ای ملل مجاور به عنوان کلید گشایش  اساطیر ایرانی، ناگزیر به مطالعه روایات اسطوره 

 در   های ایرانی به طریق قیاس هستیم. یکی از این مسائل مبهممسائل مبهم  اسطوره 

ه است. اساطیر ایرانی، رابطه نه چندان روشن میان دو شخصیت اغریرت و گوبدشا

با نگاهی قیاسی    رتیارتباط گوبدشاه با اغر  یو چگونگ  ییکشف چراتحقیق پیرامون  

، هند و مصرجوار  مناطق هم  ریدر اساط  وانیح -انسان  یااسطوره   یهات یبه شخص

تر تر و منطقیهایی مقبول زدایی کرده و ما را به پاسخ ها ابهامتواند از این پرسش می

 نزدیک کند. 

 

 روش و سؤال پژوهش 

ای و با بررسی  این پژوهش به روش تحلیلی ـ تطبیقی، با استفاده از منابع کتابخانه 

(، میانه )متون فارسی میانه زرتشتی( و  اوستاای از دوران باستان )منابع متنی اسطوره 

کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که اگر اغریرت  ( انجام شده است و میشاهنامهنو )

گاو گوبدشاه،  انسان ـ نیم و گوبدشاه در عین تفاوت ظاهر انسانی اغریرت با پیکر نیم

اسطوره  در  که  اتفاقی  همان  که  است  ممکن  آیا  گنشا،  یک شخصیت هستند،  های 

داکشا و ایزیس پس از قطع شدن بخشی از بدن ایشان افتاده و این آسیب با پیوند 
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زدن بخشی از بدن یک جانور ترمیم گشته است، برای اغریرت هم پس از به دو نیم 

 شدن توسط افراسیاب پیش آمده باشد؟ 

 

 پیشینه پژوهش

پیرامون گوبدشاه را میپژوهش انجام شده  به دو دسته تقسیم های  بندی کرد: توان 
و دیگری تحقیقاتی    شناسی این نام متمرکز بودههایی که بیشتر بر روی ریشه پژوهش

اند. در اینجا به  شناسی به این شخصیت پرداختهشناسی و اسطوره که از منظر باستان 
 شود:های این دو دسته اشاره می مهمترین نمونه 

لقب  اوستایشت (، در ترجمه دُرواسپ 1883دارمستتر )شناختی: های ریشه پژوهش 
دهد احتمالاً او به یکی بودن  ترجمه کرده که نشان می 2مرد« -را »نیم 1اغریرت »نَرو« 

  »نَرو« گران  اغریرت با گوبدشاه معتقد بوده است. این در حالی است که دیگر پژوهش
قبیله  نام  دانسته را  اغریرت  )ایِ  یوستی  نام در  (،  1895اند.  نام   یرانیا  یهافرهنگ 

شناسی های ایرانی خود آورده است. وی برای این نام ریشه گوبدشاه را در فرهنگ نام 
اما آن را یک نام مستعار برای اغریرت می بِیلی )ارائه نکرده    در  (،1930-32داند. 

پهلوی    بارةدر    یرانیا  یهاپژوهش متون  در  سغدستان  سرزمین  جغرافیایی  مکان 
نظریاتی ارائه داده که در آن میان به شخصیت گوبدشاه نیز پرداخته است. از نظر وی  

به نام مکان جغرافیایی »گـَوَ«  بلکه  ندارد،  ارتباطی  با واژه گاو  که در    3ریشه گوبد 
متون به قلب سرزمین سغد مشهور است مرتبط دانسته است. بنابراین به تعبیر بیلی 

است. همچنین او به ارتباط پدر و فرزندی    5یعنی »گَوَ پَتی«   گَوَسرزمین    4گوبدشاه رَد 
ایرانی( اشاره کرده است. هومباخ    6بندهشن اغریرت و گوبدشاه )نقل شده در کتاب  

)هندی( که    بندهشناین مطلب از    خوارزم  هیو نظر  نشیگوبدشاه، سرزمدر    (، 1985)
نسخه  اشتباه  را  است  اغریرت  همان  میگوبدشاه  رد  برداران  را  ارتباط  این  و  داند 

 
1. naru     2. Semi-man 

3. gava     4. Pahlavi: rad, Avestan: ratu- “Lord 

5. gavapati    6. Bundahišn 
 

 

 



 ی محسن محمودــــــــــــــــــــــ علی امینی ـ ــــ ـ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره/ 50

 1( صورت نوشتاری گوبد به شکل »گوکپت« 1985با توجه به نظر هومباخ )کند.  می
اوستایی   از وجود یک صورت کهن  در برخی متون پهلوی زرتشتی احتمالاً نشان 
دارد که متن اصلی آن دیگر موجود نیست اما در متون فارسی میانه زرتشتی ثبت 

شناسی نام گوبدشاه مطرح  (، دو احتمال را در مورد ریشه 2001مکنزی )شده است.  
ازمی برگرفته  یکی  »گوپَتی«   2»گَئوپَتی« کند:  معادل  باستان،  به    3ایرانی  سانسکریت 

»گوََپَتی«  از  بیلی  مانند  دوم  و  گاوبان«  گاو،  »ارباب  »پادشاه     4معنی  باستان  ایرانی 
»گَوَ«  در  می  5سرزمین  سرزمین  این  از  عنوان  اوستاداند.  خانه    : »سوغدوشَیَنَه به 

شود و طبق احتمال دوم به طور کلی ارتباط مشخصی بین گوبدشاه  یاد می  6سغدیان« 
زرتشتی،  پهلوی  متون  در  او  جغرافیایی  جایگاه  به  توجه  با  و  ندارد  گاو وجود  و 

محتمل او  به گمان  دوم  می توضیح  نظر  به  می تر  اشاره  که  رسد. وی همچنین  کند 
که بر    ،(1شماره)تصویر  گاو  نیم ـ   انساننقوش مهرهای مشهور به گوبدشاه با ظاهر نیم 

روی چندین مهر ساسانی به تصویر کشیده شده است )اگرچه این مهرها نام گوبد  
 شناسی عامیانه به وجود آمده باشد.را بر خود ندارند(، احتمالاً از طریق ریشه 

 
 و بوریسوفر.ک. گوبدشاه، بر مهر ساسانی ) ای، احتمالاًتصویری اسطوره :1شمارهتصویر 

 ( 118ـ117:  1963 لوکونین

 
1. Gwkpt     2. Gau-pati 

3. Gópati     4. Gawa-pati 

5. Gawa     6. Suγδō.šayana 
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مقاله »گوبدشاه«  (، در  1929اونوالا ) شناختی:شناسانه و اسطوره های باستان پژوهش 
نمونه گوبدشاه را در بابل باستان و به شکل لاماسو یافته است و معتقد است که پیش 

اند. ادهم  زرتشتیان این موجود را به واسطه عیلامیان و بر اساس نمونه بابلی برساخته 
« به رانیسر، از هند تا اـ    ل یف  یبیموجودِ ترک  یریسرگذشت تصو(، در مقالة »1394)

شخصیت  این  که  است  معتقد  و  پرداخته  هند  اساطیر  در  گنشا  شخصیت  بررسی 
ای به شکل دیو به اساطیر ایرانی راه پیدا کرده است. وی معتقد است  ترکیبی اسطوره 

اسطوره  شخصیت  هر  چنین که  دارد.  اهریمنی  ذاتی  ایرانیان  باور  در  ترکیبی  ای 
دهد که این پژوهشگر از شخصیت ترکیبی اهورایی گوبدشاه در  ای نشان می فرضیه

 اطلاع بوده است.اساطیر ایرانی بی 

 

حیوان در فرهنگ ملل  نیم- انسانهای اساطیری با پیکر نیممعرفی شخصیت 

 مجاور ایران 

برای درک بهتر چیستی شخصیت گوبدشاه و ارتباط آن با اغریرت، لازم است به  
های مجاور ایران و مشابه گوبدشاه در فرهنگ  حیوانانسان ـ نیم نیم   هایشخصیت 
ها نگاهی بیاندازیم تا شاید بتوانیم به طریق قیاس به چگونگی  وجود آمدن آن فرایند به 

 پیدایش گوبدشاه پی ببریم:

 

 گنشا

  ده یکش  ریبه تصو  لیبا سر ف  باستان است که  هند  ایِههای اسطورشخصیت از    1گَنِشا 
سر  )  توقف  غیرقابل  قدرت  کامل  نماد  او  مؤمن،  برای هندوان  ( 2هشمار)تصویر    .شودمی
 است   آفت   یک  که  موش)  است   محافظت   و(  برجسته  شکم  و  گرد  بدن)  رفاه  ،( فیل

 
1. Gaṇeśa 
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  و   مادی  گشای موفقیت راه  همچنین او  ؛( است   شده  تبدیل  مرکبش  به   و  شده   اهلی
 ( 10: 2003 1)پاتانائیک  .است   معنوی رشد

با پنج سر   3یگاناپاتـ  رامبااز اشکال شناخته شده او، هِ یکی 2ی پوران یهااسطورهدر 
وجود دارد.    فاوتمت  یبا تعداد سرها  یگرید  یهاو نسخه   هشد  دهیکش  ریبه تصو  لیف

برخ  یدر حال ف  یها حاکت یروا   یکه  با سر  گنشا  که  است  آن  دن  لیاز  ،  آمده   ای به 
از خاک    را  گنشا  4یتپاروَالهه  است که    گونهنیها اداستان   نیدر ا  ترین روایت رایج 

  به او حسادت ورزید و   ، همسر پاروَتی، 5وا یس ساخت تا از او محافظت کند، اما شرُ
سپس شیوا از کار خود پشیمان شد و سر فیل را جایگزین   از تن جدا کرد،سرش را  

 (  3 ـ2: 1991)براون  .سر اصلی گنشا کرد تا او را به زندگی بازگرداند

  وجود   آورد،  دست   به  را  خود  فیل  سر  گنشا  چگونه  اینکه  مورد  در  های دیگریداستان 
روایت   گفته   به .  دارد این  از  سیاره   از   پاروَتی،  مادرش،   ها،یکی  شَنی   ایزد   6زحل 

  وقتی  که بود قدرتمند قدری به زحل الهه نگاه اما. کند  پرستاری گنشا از تا خواست 
  موجود   اولین  سر  تا  ای را مأمور کردعده   شیوا.  گرفت   آتش  سرش  کرد،  نگاه  نوزاد  به

  سر   با   هاآن .  کنند  استفاده  گنشا  سر  جایگزینی  برای   آن  از  و   که دیدند بریده  را  ایزنده 
 گنشا شکل فعلی   زمان  آن  این اتفاق پاروَتی را خوشحال کرد و از  که  برگشتند  فیل

 (24: 2008)رامن  .کرد پیدا را خود

 
  ( 323: 1913ویلکینز . کر.گنشا ) :2شمارهتصویر 

 
1  .Pattanaik    2. Puranas 

3. Heraṃba-gaṇapati   4. Pārvatī 
5. Śiva     6. Śani 
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 داکشا 

 نیتوه   شیوا  به شوهرش  2سَتی  پدر  1ی داکشا ، وقتای هندیروایت اسطوره   در یک

شرمکرد،   از  در    ستَی  را  می می   آتشخود  و  او  زد سوافکند  باعث    یخودسوزبا  . 

  قطع شدن سر منجر به    این درگیری  شود کهی م  وایداکشا و ش  نیب  یی خونینارویرو

ی قربانیا قوچ  سر بز  که    دیسر جدیک    افت ی در  داکشا با،  در نهایت اما    .شودی داکشا م

کند می قیجهان تصد یرا به عنوان پروردگار واقع وایش  یبرتر ( 3شمار )تصویر ،است 
 ( 42: 2010)رودریگز 

 
 ( 373:  1913ویلکینز ر.ک. داکشا ) :3شمارهتصویر 

 

 ای مصری با سر گاوایزیس، الهه

ب تعارض  داستان  سِ  3حوروس  نیدر  مصر،  ،  4ث و  اساطیر  که  در  است  شده  نقل 

. دی سر بر  مادرش راشده بود،    تحقیر  ث سِ  به  5ایزیس   مادرش  حیحوروس، که از ترج 

  ( 4ارهشم)تصویر    .بازگرداند  به زندگی  سر گاو  به شکلرا    ایزیسسر    6وث ه، تمقابلدر  

 
1. Dakṣa     2. Satī 
2. Horus     4. Seth 
5. Isis     6. Thuth 
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دیگر   بازگرداند   1حاثور   در روایات  او  به  را  تا زندگی  داده  ایزیس  به  را  سر گاو 
 (  189: 2، ج2001 )ردفورد

 
 

 ( 8: 1911باج ر.ک. در حال نثار نوشیدنی مقدس )با سر گاو  سی زی ا :4شمارهشکل 

 

 های موجود در متون ایران باستان پیرامون گوبدشاه و اغریرت بررسی داده

پیکری   با  گوبدشاه  زرتشتی،  میانه  فارسی  متون  از   گاونیم و    انساننیمبنابر  یکی 
نشیند و با  ها است بر ساحل دریا می جاودانان است که فرمانروای یکی از سرزمین

پردازد. او نگهبان گاو هدیوش و از یاوران فرشگرد )بازسازی  خرفستران به نبرد می 
 جهان( است. او همچنین خود اغریرت یا پسر او دانسته شده است.

سر روی مهرهای ساسانی را ( برخی نقوش گاو انسان 1963بوریسوف و لوکونین )
نقش  (1998اند. همچنین بر اساس حدس رِتوِلادزهِ )دانسته (  1هاررشم)تصویگوبدشاه  

 ( 5)تصویر شماره  .گوبدشاه است  2ای روی یک صفحه از جنس نِفریت موجود افسانه 

 
1. Hathor     2. Nephrite 
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 ( 296: 1998رتولادزه ر.ک. ) ازبکستانشناسی از موزه مردم تی صفحه نفر :5شماره تصویر

اند که پس از قتل وی به دست افراسیاب  بنا به روایتی گوبدشاه را پسر اغریرت دانسته 

)به مجازات آزاد کردن ایرانیان از بند تورانیان(، زاده شده است و در نسخه دیگری  

دانسته  اغریرت  را خود  یا گوبدشاه  اغریرت  را خود  گوبدشاه  که  در صورتی  اند. 

داشته باشد در حالی که    گاونیم و   انساننیم پسرش بدانیم چگونه امکان دارد پیکری 

اغریرت یک انسان بوده است و اگر اغریرت به دست برادرش افراسیاب با شمشیر  

از وسط به دو نیم گشته و کشته شده بود پس چگونه با گوبدشاهِ جاودان یکی گرفته 

اغریرت از او شده است و اگر او را فرزند اغریرت بدانیم چگونه پس از کشته شدن  

 زاده شده است؟ 

اغریرت و   پیرامون  متنی  بررسی شواهد  به  ابتدا  بهتر چیستی گوبدشاه  برای درک 

می  یکدیگر  با  دو  این  ارتباط  و  برخی گوبدشاه  مشابه  روایات  سپس  و  پردازیم 

نیم نیم موجودات   اساطیر و فرهنگ  حیوانانسان ـ  باستانی مجاور سرزمین  در  های 

 کنیم:ایران را بررسی می 

اغریرت   با  او  ارتباط  چگونگی  و  چرایی  درک  و  گوبدشاه  با  بیشتر  آشنایی  برای 

های ایرانی های موجود پیرامون این دو شخصیت در روایت نخست به استخراج داده 

 پردازیم: می
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 اوستای اغریرت و گوبدشاه در وجو جست

آمده    اوستاموجود نامی از گوبدشاه نیست، اما نام اغریرت چند بار در    اوستایدر  

هدف   اوستاشود؛ همچنین در  او به عنوان یک قدیس ستایش می   (4)است و فرَوَهر
 خواهی سیاوش، برای کین اغریرت نیز هست. از کشتن افراسیاب پس از کین

فدیه   یشت دُرواسپ در   دُرواسپ  ایزد  برای  هوم  ایزد  هجدهم،  و  هفدهم  بندهای 
درواسپ میمی از  و  یاری آورد  تورانی  افراسیاب  اسیر کردن  در  او  به  که  خواهد 

 برساند تا افراسیاب را برای کشیدن کین سیاوش و اغریرت به نزد کیخسرو ببرد: 
Yt. 9.17. tąm yazata Haomō frāšṃiš baēšạziiō srīrō 
xšạϑriiō zairi.dōiϑrō barəzište paiti barəzahi 
Haraiϑiiō paiti barəzaiiā̊ āat̰ hīm jaiδiiat̰ auuat̰ 
āiiaptəm.  
Yt. 9.18. dazdi mē vaŋuhi səuuište druuāspe tat̰ 
āiiaptəm yaϑa azəm baṇdaiieni mairīm tūirīm 
Fraŋrasiiānəm uta bastəm vāδaiieni uta bastəm 
upanaiieni bastəm kauuōiš Haosrauuaŋhahe janāt̰ 
təm kauua haosrauua pasne varōiš Caēcastahe 
jafrahe uruiiāpahe puϑrō kaēna Siiāuuaršạ̄nāi 
zūrō.jatahe narahe Aγraēraϑaheca Narauuahe. 

از برای او )درواسپ ایزد( هوم درمان بخش و سرور زیبا با چشمان    ـ17
آیفت را  این  از وی  قلّة کوه هـرا فدیه آورد و  بلندترین  زرد رنگ در 

 درخواست نمود: 
تواناترین درواسپ،  ای  نیک،ای  این کامیابی را به من )هوم ایزد( ده   ـ18

که من افراسیاب مجرم تورانی را به زنجیر کشم و بسته برانم و در بند به  
نزد کیخسرو برم تا او را روبروی دریاچة چئچست ژرف و فراخ آب 
به  که  نامور  سیاوش  )برای(  از  کشِنده  انتقام  پسر  آن  کیخسرو  بکشُم. 

 (383: 1347)پورداود  خیانت کشته شد و از برای انتقام  اغریرت دلیر.

همین   دوم  و  بیست  و  یکم  و  بیست  بند  نثار  یشت در  از  پس  کیخسرو   ،
خواهد که در کشتن افراسیاب به کین های فراوان به درواسپ از او میقربانی

 پدرش سیاوش و اغریرت دلیر یاریش دهد:

Yt. 9.21.  tąm yazata aršạ airiianąm dax́iiunąm 
xšạϑrāi haṇkərəmō Haosrauua pasne varōiš 
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Caēcastahe jafrahe uruuiiāpahe satəm aspanąm 
hazaŋrəm gauuąm baēuuarə anumaiianąm uta 
zaoϑrąm frabarō. 
Yt. 9.22. dazdi mē vaŋuhi səuuište Druuāspe tat̰ 
āiiaptəm yaϑa azəm nijanāni mairīm tūirīm 
Fraŋrasiiānəm pasne varōiš Caēcastahe jafrahe 
uruuiiāpahe puϑrō kaēna Siiāuuaršạ̄nāi zūrō.jatahe 
narahe Aγraēraϑaheca Narauuahe. 

کشور     ـ21 سازندة  استوار  آریایی  ممالک  یل  او  برای  خسرو  ]کی[از 
هزار گوسفند قربانی روبروی دریاچة چیچست صد اسب، هزار گاو، ده

 کرد. و زَور نیازکنان )چنین درخواست کرد(: 
تواناترین درواسپ،  ای  نیک،ای  این کامیابی را به من )کیخسرو( ده   ـ22

که من افراسیاب مجرم تورانی را روبروی دریاچة چیچست ژرف و فراخ 
آب بکشُم. من پسر انتقام کشِنده از سیاوش نامور که به خیانت کشته شد  

 ( 385: 1347)پورداود  و از برای انتقام  اغریرت دلیر.

فروهر اغریرت در کنار فروهر اشخاصی چون    131بند  یشت  فروردیندر  
 شود:فریدون، اوشنر و ... ستوده می

Yt. 13.131. Θraētaonahe Āϑβiiānōiš ašạonō 
Frauuašị̄m yazamaide paitištātə̄e garənāušca 
tafnaošca naēzaheca sārastōišca vāuuaršịiā̊sca 
paitištātə̄e aži.karštahe t̰baēšạŋhō Aošnarahe 
Pouru.jirahe ašạonō Frauuašị̄m yazamaide. 
Uzauuahe Tumāspanahe ašạonō Frauuašị̄m 
yazamaide. Aγraēraϑahe Narauuahe ašạonō 
Frauuašị̄m yazamaide. Manuš.ciϑrahe Airiiāuuahe 
ašạonō Frauuašị̄m yazamaide. 

 جرب  برابر  در  مقاومت   برای  را  فرورتی فریدونِ اَهلَو پسر آبتین  ما   ـ131
  که  آسیبی  برابر   در   مقاومت   برای  اختیاری،بی  و  لرز  و  یبوست   و  تب   و

  پرهیزگار(  پسر )  اوشنَر  فرورتی   ما   ستاییم،را می  شودمی  وارد  مارها  توسط
اَهلَو (  نسل  از)  اوزاوا   فرورتی  ما  ستاییم،می  را  پوروجیرا    را  توماسپای 

فرورتی   ستاییم، مامی  را  نرَو  اغریرت اَهلَو از نسل    فرورتی  ما  ستاییم،می
 (  112: 2018)مالاندرا  .ستاییممنوچهر اَهلَو از نسل ایرج را می
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یشت دارد با این  درواسپ   18و    17یشت مضمونی مشابه با بندهای  از ارت  38بند  
تفاوت که این بار هوم همان درخواست را به جای ایزد درواسپ از ایزدبانو اشی  

 کند:می
17.38. āat̰ hīm jaiδiiat̰ auuat̰ āiiaptəm dazdi mē aṣ̌iš 
vaŋuhi yā bərəzaiti yaϑa azəm baṇdaiieni (~ Yt. 9,18) 
mairīm tūirīm fraŋrasiiānəm uta bastəm vāδaiieni uta 
bastəm upanaiieni bastəm kauuōiš haosrauuaŋhahe 
janāt̰ təm kauua haosrauua pasne varōiš caēcastahe 
jafrahe uruiiāpahe puϑrō kaēna siiāuuarṣ̌ānāi zūrō 
jatahe narahe aγraēraϑaheca narauuahe. 

لطف را   نیبزرگ، ا  کو،ین  یشاَالتماس کرد: »  نیچن(  هوم ایزد)او   -38 
  ریبندازم و او را اس  ریرا به زنج  یتوران  افراسیاب خبیثبه من عطا کن که  
او را در   خسروکیکنم. بگذار    میتقد  خسروکیبه    یریکنم و او را به اس

 رنده ی انتقام گ   سربکشد، او پ  عیوس  یژرف، با آبها  ست،چیچ  اچهیمقابل در
گ   نیا  اوش،یس انتقام  و  ناحق کشت،  به  از خانواده  اغریرت  رندهیمرد   ،

 (  574: 2016)لکوک  .نارو

 
یشت دارد و در  درواسپ   22و    21نیز مضمونی مشابه با بندهای    یشت ارت  42بند  

 خواهد که در کشتن افراسیاب به او یاری برساند. آن کیخسرو از ایزدبانو اشی می

17.42. āat̰ hīm jaiδiiat̰ auuat̰ āiiaptəm dazdi mē aṣ̌iš 
vaŋuhi yā bərəzaiti yaϑa azəm nijanāni mairīm tūirīm 
fraŋrasiiānəm pasne varōiš caēcastahe jafrahe 
uruuiiāpahe puϑrō kaēna siiāuuarṣ̌ānāi zūrō jatahe 
narahe aγraēraϑaheca narauuahe. (~ Yt. 9.22) 

شی نیکو، بزرگ، این لطف را اَچنین التماس کرد: »خسرو(  )کیاو     ـ42
چست، یتورانی را در مقابل دریاچه چ  افراسیاب خبیثبه من عطا کن که  

با آب  انتقامژرف،  این مرد کشته شده به های وسیع، پسر  گیر سیاوش، 
انتقام گیرنده   بکشم. و  نارو  اغریرتناحق،  )لکوک    . ]باشم[  از خاندان 

2016 :574 ) 

به چیره شدن کیخسرو بر افراسیاب و برادرش گرسیوز    زامیادیشت   77در انتهای بند  
 شود:خواهی سیاوش و اغریرت اشاره می به کین

19.77. … aiβi vaniiā̊ ahurō kauua haosrauua mairīm 
tūirīm fraŋrasiiānəm baṇdaiiat̰ kərəsauuazdəm puϑrō 
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kaēna siiāuuarṣ̌ānāi zurō jatahe narahe 
aγraēraϑaheca narauuahe ahe raiia xvarənaŋhaca 
təm yazāi surunuuata yasna uγrəm kauuaēm xvarənō 
mazdaδātəm zaoϑrābiiō:uγrəm kauuaēm xvarənō 
mazdaδātəm yazamaide haomaiiō gauua barəsmana 
hizuuō daŋhaŋha mąϑraca vacaca š́iiaoϑnaca 
zaoϑrābiiasca aršuxδaēibiiasca vāγžibiiō. 

به دشمن نابکار مسلط شد، در طول میدان تکاپو    کیخسروکه  گونه  آن   ـ77
در هنگامی که دشمن زیانکار مکار سواره به    ،گاه دچار نگردیدبه کمین

جنگید در همه جا کیخسرو سرور پیروزمند افراسیاب زیانکار ضدش می
و برادرش گرسیوز را به بند درکشید آن پسر انتقام کشنده سیاوش دلیر 

ایچاپوریا    و  )هومباخ  .که به خیانت کشته شد و انتقام کشنده اغریرت دلیر
1998 :53 ) 

 

 بررسی روایات پیرامون اغریرت و گوبدشاه در متون فارسی میانه 

 اغریرت در متون فارسی میانه 

، در متون فارسی میانه به ندرت به نام  اوستابرخلاف یادکرد قابل توجه اغریرت در  

ضمن توضیح پیرامون گوبدشاه در یک نسخه به    بندهشنخوریم. تنها در  او برمی 

ای دیگر به زاده شدن گوبدشاه از اغریرت  یکی بودن گوبدشاه با اغریرت و در نسخه 

 اشاره شده است که متن آن ذیل گوبدشاه در متون فارسی میانه خواهد آمد.  

سوم   فصل  از  سه  بند  میان   پنجم  دینکرددر  در  افراسیاب  نام  آوردن  جای  به  نیز 

 گزندرسانان اهریمنی به صورت کنایه از او با عنوان کشنده اغریرت یاد شده است: 
3.3. ud nāmčištīg čišān ī andar zamānagīhā ī pas pas 
mad ud rasēd ī aziš wizendgarān čiyōn aleksandr ud 
Agrēhrat zadār ud markūs ud dahāk ud abārīg 
wizendgarān ud wurrōyišnwārān čiyōn mašī(h) ud 
mānī ud abārīg ud āwāmīhā čiyōn pōlāwadēn ud āhan-
abar-gumēxt ud abārīg dēn ārāstārān ud winnārdārān 
ud āwurdārān čiyōn ardašīr ud ādurbād ud xusraw us 
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pēšyōtan ud ušēdar ud ušēdarmāh ud sōšāns ud 

abārīgān.   37: 1389)تفضلی و آموزگار  

 ها(بعد )است وون آمدهگوناى گهادر زمان  که  اىویژه  ى هایزچ »)درباره(

 ه ون اسکندر و نابودکنندچ رسانانى  آسیب ها: آمدن  )میان( آناز  رسد،  می

ان گ آوردند(  آمدن)  و  رگرسانان دیضحاک و آسیب   اغریرث و ملکوس و

مانى  ى هاباور و  مسیح  مانند  دی  دروغین  دورانگو  دربارة  و   ىهاران 

آراستاران  وها(،  )دوره رگ و دی تهآمیخ هنِفولاد و آ  هون، مانند دورگ ونا گ 

« .شوتنپ  ان دین مانند اردشیر، آذرباد، خسرو،گ ان و آورندگ کنندو تنظیم

 ( 36: همان)

 

 گوبدشاه در متون فارسی میانه 

موجود نامی از گوبدشاه نیست و تمام اشارات مربوط به گوبدشاه در    اوستایدر  

ها بر اساس قدمت تقریبی متون فارسی میانه زرتشتی است که در اینجا به نقل آن 

 پردازیم:متون می 

پس از شرح چگونگی مرتب شدن آسمان و زمین و   35بند    44فصل    خردمینوی در  

توصیف سرزمین ایرانویج، گوبدشاه رد ایرانویج و سروش شاه آن سرزمین معرفی 

 شود: می
44.35.  u-šān rad Gōbedšāh ud xwadāy ud pādixšā Srōš … 

 ( 87: 1885)وست . ]است [ـ و ایشان را رد گوبدشاه و خداوند و پادشاه سروش 35

او، جایگاهش    گاونیم،  انساننیم، ضمن توصیف پیکر  31بند    62در همین کتاب فصل  

کند؛ بدین صورت که همیشه بر ساحل را در ایرانویج در مرکز خونیرث مشخص می

ریزد تا خرفستران را نابود  کند و زوهر به دریا مینشیند، پرستش یزدان میدریا می 

 شمار شوند: کند زیرا اگر این کار را نکند، خرفستران بی
62.31. Gōbedšāh pad ērānwēz andar kišwar ī 
Xwaniras ēstēd 32. ud az pāy tā nēm-tan gāw ud az 
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nēm-tan azabar mardōm 33. ud hamwār pad drayā-bār 
nišīnēd 34. ud ēzišn ī yazadān hamē kunēd ud zōhr ō 
zrēh hamē rēzēd 35. kē rāy pad ān zōhr-rēzišnīh amar 
xrafstar andar zrēh be mīrēnd, 36. čē agar pargast ōy 
ān ēzišngarīh nē kunēd ud ān zōhr ō ān zrēh nē rēzēd, 
kū ān a-mar xrafstar be abesīhēd, ēg hamē ka wārān 
wārīd xrafstar ēdōn wārīd čiyōn wārān. 

تن گاو و از   انیاست. از پا تا م  خونیرت  ناحیه، در  ایرانویجدر    »گوبدشاه

بالا    میان هم  .است   انسانتا  در  شهی و  ساحل  مراسم   ندینشیم  ایدر  و 

. که در اثر  زدیریم  ایدهد و آب مقدس را در دریمقدسات را انجام م

( در آور زیان)موجودات خرفستر  یشماریآن آب مقدس، تعداد ب ختنیر

زمیرندمی  ایدر را    رای.  آن جشن  او  ویژهاگر  آب    به  آن  و  ندهد  انجام 

 نیاز ب یبه کل شماریب آورزیانکه آن موجودات  زدینر ایمقدس را به در

« )همان: .مانند باران ببارن  نیز  موجودات  آن   ،هنگام بارش بارانبروند،  

111) 

ترین متون فارسی میانه است  از لحاظ زبانی یکی از کهن   خردمینوی که  با توجه به این 

نیم( می1خردمینویایرانیکا، مدخل    ر.ک.) نیم توان گفت که تصور پیکر  گاو انسان 

 گردد.  کم به دوران ساسانی باز می برای گوبدشاه دست 

نهمدر   بی  11بند    16فصل    دینکرد  برشمردن  به  ضمن  زرتشتی،  دین  در  مرگان 

 کند: های اَنیرانی )غیرایرانی( مشخص میگوبدشاه اشاره و جایگاه او را در سرزمین 

9.16.14. ud Gōbed andar (an-)ērān dehān … 

 ( 170: 2023)ویواینا « . های غیرایرانی بود ...»و درباره گوبد، که در سرزمین

ای به ، مربوط به قرن نهم میلادی، اشاره دادستان دینی متن    51در بند نخست فصل  

 خوریم:مرگ فرشکرد شده که در میان آنان به نام گوبدشاه نیز برمی یاوران بی 

54.1. frašegird kardār was hēnd ān ahōš ud a-marg ēk pišyōtan ēk Wan ī 

Jud-Bēš ēk Gōpatšāh ēk Yōšt ī Friyāniyān ud… ( 91ب: 1990 امزیلی)و  
 

 
1. Dadestān ī Mēnōg ī Xrad 
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فرشگرد بارندی بس  »سازندگان  و  جاودانه  آنها  پشوتنکی)هستند(:    مرگ  ی .  یکی    ؛)است(   ی 

ی)است(گوبدشاه    یکی  ؛)است(  بیشجُدونِ فر  وشت ی  یک؛  خانواده    امز یلی )و  «.  ...  است   انیاز 

 ( 91ب: 1990

که به دست موبدی به نام زادسپرم  های زادسپرم  گزیده از کتاب    35، فصل  4در بند  

، نام گوبدشاه در  دادستان دینی و    دینکرد نهماز شهر سیرجان نگاشته شده، همانند  

 شمار بیمرگان آورده شده است:

35.4. nām ī haftān andar dēn ōwōn paydāg kū: az [ud] 
tōhmag ī ērēj ī ast «wan ī Jud bēš» «ašǝm yahmāi ušt» 

ud «yōšt ī friyān» ud «Gōbadšāh» ud ast kē az 
tōhmagtōzān ē ast ašawazdād-[iz] <ī> pōrudaxštyān 
ēk kē-š nām «frahaxt ī xumbīgān» kē bīm ī az xešm 
rāy, andar xumb parwarīhist <ēk pēšyōtan kē 

čihrōmayān xwānīhēd.  (252: 1385)راشد محصل   

هفت   ایرج   >جاویدان<»نام  تخمة  از  پیداست:  دین  در  که  آنگونه 

فریان« و »گوبدشاه« است؛ و  اوشت«، »یوشتِ  یهَماییبیش«، »اشَِم جُد»ونِ

»اشه یکی  )=تور(  توزان  تخمة  که از  یکی  است.  ودخشان«  پور  وزداد 

از    -نامش »فرهخت خمبیگان«   بیم  به سبب  خشم در خم   >دیو <که 

« )راشد .»پشوتن« که »چهرومیان« خوانده شود  >یکی<  –پرورده شد  

 (100: 1385محصل 

از همین فصل گوبدشاه را نگهبان گاوی که از شیر آن در فرشکرد استفاده    15در بند  

 کند:شود )هدیوش( معرفی میمی

35.15. ka frašagird frazāmēnīd kāmēnd, yazišn ī abar 
frašagird yašt<an> rāy, az sarādagān  a-marg dāmān be 
ō ham āwarīhēd, pad handāzag ī ān ī yazišn yašt ī 
zarduxšt padiš āstawānīhēd. Pad gōhrīg hōm ān ī 
zīndakkar, ī ast «hōm ī spēd» ī andar zrēhān, kē-š 
murdagān padiš zīndag ud zīndagan padiš a-marg 
bawēnd. Gōhrīg šīr, ī «gāw ī hadahyōš» ī andar 
drubuštīh-ē [ī] ayōšust pad sālārīh ī Gōbadšāh pādag. 
Gōhrīg ātaxš, wuzurg ātaxš ī zīndag dāštār ī 
gyānwarān. Gōhrīg yašt, yazišn stāyišn ī abar 
frašagird-kardārīh ī wehīh paydāgīhā. 
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  (130: 1993تفضلی و )ژینیو   

فرگهن» که  یشتشامى  براى  خواهند،  دادن  فرجام  را  بر    نکرد  یزش 

تن آن یزش شوند بمانند یش   یمرگ گردآوریب  آفریدگان  رد، انواعگفرش

وسیلة    که به  دین<آن  زردشت  هوم،جبه  .  شد  خستو   >به  که   اى  آن 

بادگ مر  که  دریاهاست؛  در   که  یدپس  هوم  است،گر  زنده وآن    ان   زنده 

جاى.  باشندرگ  میبآن    با  اندگ زن شیر  به  در  ا گ »  شیر،  که  هدیوش«  و 

فلز جای      >ی<بارویی  به  است.  نگهداری شده  گوبدشاه  سرداری  به 

یزش بر    >و<دارندة جانوران. به جای یشت، ستایش  آتش بزرگِ زنده

 ( 102: 1385محصل فرشگردکرداری که نیکیِ آشکار است« )راشد

بند   روایت  فصل    2طبق  اهورامزدا یسنبهمنزند  3از  از  زرتشت  که  حالی  در   ،

 برد که گوبدشاه نیز در میان آنها است. مرگانی نام می خواهد از بیجاودانگی می
3.2. u-š guft an kū: zarduxšt ham andar ēd dāmān ī tō 
ahlawtar ud kardārtar, dādār! ka man ahōš be kunēh, 
čiyōn Wan-ī-ǰud-bēš ud Gōbedšāh, ud Yōšt-Friyān ud 
Čihrōmēhan ī Wištāspān, ēd ī Pišōtan ī bāmīg ast, ka 
man ahōš be kunē čiyōn awēšān, pad dēn ī tō weh 
wurrōyēnd, kū ōy dēn-burdār kē-š abēzag weh-dēn ī 
māzdēsnān az ohrmazd be padīrift ahōš be būd. ēg 
awēšān mardōmān pad dēn ī tō weh wurrōyēnd”. 

(134: 1995 یچرت)   

»زردشتم» که:  گفت  و ای  و  پرهیزگارتر  تو،  آفریدگان  این  میان  دادار! 

مرگ کنی، چون »ون جدبیش«، »گوبدشاه« و »یوشت  ترم، اگر مرا بیکاری

چهرومیان گشتاسبان« که پشوتن بامی است، که اگر مرا چون  »فریان« و  

بُردار مرگ کنی ]مردم[ به دین تو بهتر گروند ]گویند[ که آن دینایشان بی

بی پذیرفت،  اورمزد  از  مزدیسنان  بهدینِ  که  و )=زردشت(  شد،  مرگ 

 (2: 1385« )راشدمحصل .مردمان دیگر به دین تو بهتر گروند

هایی در ابتدا به سرزمین  7و  5، 4بندهای  29ایرانی )بزرگ( فصل  بندهشندر متن 

برابر آسیب  ها های اهریمنی مصون و جاودانان اهورایی پادشاه آن خونیرث که در 
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هستند اشاره شده است و گوبدشاه پسر  اغریرت پسر پشنگ به عنوان یکی از این  

 شود: جاودانان و فرمانروای سرزمین گوبدستان معرفی می
29.4. andar kišwar ī Xwanīrah was gyāg ast kē-š andar wad-zamānagīh 
ud stambag-kō(x)šišnīh ī petyārag pad mēnōgīg nērōg widarag aziš bast 

ēstēd āwahanīhā ī Xwanīrah xwēnīhēd.  (339: 2005)پاکزاد  

با    زیآممبارزه خشونت   اهریمنی  هزمان  نیوجود دارد که در ا  خونیره  سرزمیندر    یادیز  یهامکان»

  « )آگوستینی .نامندیم  خونیره  ی اند. آنها را دژهاشده  ریناپذریتسخ  یمعنو   یهادشمن، توسط قدرت

    (155: 2020 دیگران و
29.5. hangōšīdag ān kišwarīha ī dudīgar čiyōn Kang-
diz /ud zamīg  Gōbedestān ud dašt ī Tāzīgān ud dašt ī 
Pēšānsē\ rōd ī Nāydāg ud Erān-wēz war ī Jam-kard ud 
Kašmīr ī andarōn<īg> u-š har(w) ēk-ē(w) rad-ē{w) 

ahōš andar pādixšāyīh kunēd. (339 ـ340: 2005)پاکزاد   

 ن یسرزم  ز،نگدِها وجود دارد. مانند کَ قاره  ر یدر سا  یمشابه  یمکان ها»

پناهگاه    ، یجرانو یا  داگ،ی، رود ناهنساشیعرب، دشت پ   یگوبدستان، صحرا

جاودان بر هر کدام   سرور  کی.  یدرون  ریم و کشمساخته شده توسط جَ

 ( 155: 2020 گرانی و د  ینیگوستآ)« .کندیحکومت م

29.7. pus ī Aγrērat ī Pašangān pad zamīg ī Gōbedestān 

u-š Gōbedšāh xwānēnd. ( 340: 2005)پاکزاد  

  شاهگوبدستان است. آنها او را گوبد  نیپسر پشنگ در سرزم اغریرت  پسر  »

 ( 155: 2020آگوستینی و دیگران ) «.نامند یم

ایرانی( گوبدشاه پسر اغریرت است. اغریرت به    بندهشناین کتاب )  35طبق فصل  

کشته   افراسیاب  برادرش  به دست  تورانیان  اسارت  از  ایران  سپاه  کردن  آزاد  سبب 

 شود: شود اما به پاداش این کار گوبدشاه از او زاده میمی
35.17. Frāsyāb Pašang ī Zēšim ī Tūrak ī Spenasp ī 
Dūrōšasp ī Tūz ī Frēdōn. čiyōn <Frāsyāb> ud 
Garsēwaz kē Kēdān xwānēnd ud Aγrērat har(w) sē̆ 

brād būd hēnd. (394: 2005)پاکزاد   

35.23. az Aγrērat Gōbedšāh zād. 
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35.24. ka Frāsyāb Manuščihr abāg Ērānagān andar gar 
ī Padišxwārgar griftār kard ud sēǰ ud niyāz abar hišt 
Aγrērat az yazadān āyaft xwāst u-š ān nēkīh windād 
kū-š ān spāh ud gund ī Erānagān az ān saxtīh bōxt. 
35.25. Frāsyāb pad ān wihānag Aγrērat ōzad. Aγrērat 
pad ān pādāšn frazand čiyōn Gōbedšāh zād. 

( 396: 2005)پاکزاد  

ز  اب یفراس»ا  -17-35 پسر  پشنگ  تورَ  میشیپسر  اسپنَ پسر  پسر  سپ  گ 

که   -ز  وَی گرس  اب،یفراسادون بود. پس  ی سپ پسر توز پسر فرپسر دوروشَ

« )آگوستینی و دیگران .همه برادر بودند  غریرتو ا   ـ  نامندیدان میآنها را کِ

2020 :186 ) 

 « )همانجا( .»از اغریرت، گوبدشاه زاده شد -23-35

د  اب ی فراسا که    یهنگام»  -24-35 با  را  کوه    انیرانیا  گریمنوچهر  در 

. دیرا بر سر آنان کش  یو بدبخت  یبه اسارت گرفت، گرفتار  ارگرخو شپد

شد که لشکر   بشینص  یری کرد و چنان خ آیفت طلب    انیاز خدا  اغریرت

 ( 186« )همان: .نجات داد بت یرا از مص رانیا انیو سپاه

هم»  -25-35 اغریرت   ل یدل  نیبه  رساند.    افراسیاب  قتل  به  برای را 

)آگوستینی   «.گوبدشاه  آمد، مانند  ایبه دن  یپاداش، کودک به عنوان  ،  اغریرت

 ( 186: 2020و دیگران 

بزرگ    بندهشنتر از  ای کوتاههندی که نسخه   بندهشن، بند ششم از  25اما در فصل  
برخلاف .  است   ایرانی نیامده   بندهشنکه در متن    خوریمای برمیایرانی است، به نکته 

ایرانی بدان اشاره شده، در  بندهشنفرزندی  اغریرت با گوبدشاه که در -نسبت پدر
 هندی گوبدشاه همان اغریرت دانسته شده است. بندهشن

Ind.Bndš, 25.6. line 15-16: […], čiyōn gōwēd kū 
Pašōtan Wištāspān kē Čihrōmēnōg xwānēnd pad 
Kang-diz būm, Aγriraϑ ī Pašangān pad zamīg 
Sōkawestān u-š Gōbadšāh xwānēnd, […] (Titus 
Database). 

در    نو، یهرومین، معروف به چوتدر متون ذکر شده است که پش»  -25-6
 زیپسر پشنگ، که او ن  اغریرت که    یسکونت دارد، در حال  زمنطقه کنگد
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م شناخته  گوبدشاه  نام  است یبه  ساکن  سوکوستان  در  )ترجمه «  .شود، 
 ( سندهینو 

 

 شاهنامه اغریرت در 

اغریرت در حمله تورانیان به ایران همراه با دو برادر خود افراسیاب و   شاهنامهدر  
گرسیوزَ شرکت دارد و با وجود این که نگهبان اسیران ایرانی است، موافق کشتن  

کنند که پیش از کشته شدن  ایشان نیست. پهلوانان اسیر ایرانی نیز از او درخواست می
به دست افراسیاب آزادشان کند و ایشان در عوض در حق او نزد بزرگان و ایزدان  

 ستایش و نیایش کنند: 
خواب  و  آرام  و  خورد  بشد   ازیشان 

اغریرایشان    از پیام  تبه   آمد 
 

از    افراسیاب  ترسپر  از   گشتند 
نیکبای  که مهتر   نام رمنش 

 (318: 1368)فردوسی                      
عنان  سو  ازین  گردان  تابند   چو 

افراسیاب آ  از رد  گردد  تیز   ن 
رمه   یک   گناه بیمردم  سر 
اغریر بیند   هوشمند  ت اگر 

جهان گرد  گردیم   پراگنده 
کنیم ستایش  بزرگان  پیش   به 

 

سنان  نوک  آرند  اندر  چشم   به 
پرشتاب بستگان  از  گردد   دلش 
کلاه بهر  ز  آرد  اندر  خاک   به 

ا گشا  نیمر  را  بند   دیبستگان   ز 
مهان پیش  برگشاییم   زبان 
کنیم نیایش  یزدان  پیش   همان 

 ( 318 ـ319)همان:                           

می  نیز  به  اغریرت  وانمود  اسیران  آزادی  برای  زال  حمله  صورت  در  که  پذیرد 

 نشینی کرده و ایشان را به حال خود رها کند: عقب 
اغریر گفت   پرخرد  تچنین 

دشمنی شود  آشکارا  من   ز 
زین دگرگونه  سازم  چاره   یکی 

ایدون تیزچنگ   کگر  شود   دستان 

گونه    اندرکزین  نه   خوردچاره 
آهرمنی مرد  سر   بجوشد 
کین به  برادر  نگردد  من  با   که 
جنگ به  ما  بر  آرد  لشکر   یکی 
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رمه ساری  نزدیک  به  آرد   چو 
 

همه  بدیشان را  شما   سپارم 
 (319: 1368)فردوسی                      

شود و اغریرت  پس از آزادسازی اسیران به دست اغریرت، افراسیاب از کار او آگاه می 

 کند:را به مجازات این کار با شمشیر از میان به دو نیم می 
اغر  ر  رتیچو  به  آمل  ز   یآمد 

 
پ چون  برآشفت   مست  ل یسپهبد 

کرد بدونیم  برادر   میان 
 

او  کردار  کی  ز  یافت   آگهی 
 ( همانجا)                                     

دست  یازید  شمشیر  به  پاسخ   به 

 د مَرناهشیوار    وفابیچنان  

 (322)همان:                                   

 

 نتیجه 
ـ   کم به سه شخصیت با پیکر ترکیبی انسانبا مطالعه اساطیر ملل مجاور ایران دست 

ها به تفصیل شرح وجود آمدن آن خوریم که خوشبختانه علت و فرایند به حیوان برمی

داده شده است. نکته مشترک در سرگذشت هر سه شخصیت این است که در ابتدا  

اند و  اند که در اثر یک حادثه سر خود را از دست داده گونه داشته پیکری سراپا انسان 

 برای احیای ایشان به کمک خدایان سر یک حیوان به تنشان پیوند زده شده است. 

های مذکور در بالا که چرایی و چگونگی ایجاد پیکر ترکیبی برای گنشا،  به رغم نمونه 

داکشا و ایزیس به تفصیل شرح داده شده است، با کمال تعجب علت و چگونگی به  

وجود آمدن گوبدشاه در اساطیر ایرانی مسکوت مانده یا به دست ما نرسیده است. 

حیوان -پیکر انسانوجود آمدن  به  ندیفرادر چنین شرایطی ناچاریم ضمن  توجه به  

  ش ی دا یپ  یچگونگ  برای گنشا، داکشا و ایزیس  راه را به طریق قیاس برای کشف

دهد که گوبدشاه صورتی هموار سازد. این بررسی قیاسی به ما نشان می گوبدشاه  

برادرش  به دست  اغریرت  نیم شدن  به دو  از  اغریرت است که پس  از  احیا شده 
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افراسیاب به جرم آزاد کردن اسیران ایرانی، احتمالا به یاری ایزدان بالاتنه او به پایین  

 تنه یک گاو پیوند زده شده و نیز به مقام جاودانگی رسیده است.

ی موجود نامی از گوبدشاه نیست اما در  اوستا گونه که پیشتر نیز گفته شد، در  همان

یشت  از  توجهی  قابل  کین  موارد  به  افراسیاب  کشتن  در  کیخسرو  توفیق  برای  ها 

به    اوستاییشود. بنابراین متون موجود  سیاوش و اغریرت از ایزدان یاری خواسته می 

حمایت ایرانیان از اغریرت و جایگاه او به عنوان یک شخصیت ایرانی به جای انیرانی 

خواهی برای او تاکید دارند؛ اگرچه به کشف ارتباط میان اغریرت و گوبدشاه  و کین

 کنند. کمکی نمی

شود، در متون پهلوی  ها نامی از گوبدشاه آورده نمیکه در آن   اوستاییعکس متون  به 

به در  موجود  اشاره    بندهشنجز  گوبدشاه  و  اغریرت  میان  ارتباط  به  آن  در  )که 

های  جا که روایات پیرامون گوبدشاه در کتابشود(، نامی از اغریرت نیست و از آنمی

شود،  های قابل توجهی میانشان دیده می پهلوی یکسان و یکدست نیستند و تفاوت 

در جدول زیر اشارات مختلف به شخصیت و کارکرد گوبدشاه به تفکیک متون آورده 

 شده است. 

به متون پهلوی می ـ    توان گوبدشاه را چنین توصیف کرد: موجودی نیمبا نگاهی 

گاو که مقام سروری دارد، از جمله جاودانان است و در انجام رستاخیز ـ    انسان، نیم

 و بازسازی جهان نقش موثری دارد. او همان اغریرت یا فرزند اوست. 

توان گفت که این  است و می  بندهشناز اغریرت نزدیک به روایت    شاهنامهروایت  

تفاوت جزئیات  در  روایت  روایت  دو  و  دارند  در مفصل   شاهنامههایی  است.  تر 

که    اسیر شدن ایرانیان و سپردن ایشان به اغریرت در زمان شاه نوذر است   شاهنامه

دهند که در عوض در حق کنند و وعده میاسیران ایرانی از او درخواست آزادی می

این داستان در زمان شاه    بندهشناما در  او نزد بزرگان و ایزدان ستایش و نیایش کنند  

شود که اغریرت از ایزدان آیفت )پاداش( افتد و تنها به این اشاره میمنوچهر اتفاق می 
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ایرانی را آزاد می می به تصریح گفته    شاهنامهکند. در  خواهد و در قبال آن اسیران 

تنها به نقل    بندهشنکند اما در  شود که افراسیاب میان اغریرت را به دونیم می می

شود. همچنین کشته شدن اغریرت به دست افراسیاب بدون ذکر چگونگی آن اکتفا می 

می   شاهنامه سکوت  اغریرت  سرنوشت  در  درباره  اما  به    بندهشنکند  را  گوبدشاه 

کند که گویی به پاداش آزاد کردن اسیران  تصریح خود اغریرت یا پسر او معرفی می

 ایرانی از اغریرت به وجود آمده است. 

علاقه همراه با حس قدردانی ایرانیان به اغریرت تا جایی است که گویی پذیرش قتل  

این انگیزة قوی وجود داشته است   او به دست افراسیاب برایشان سخت بوده است و

به منظور جبران این خسارت در کتاب فارسی میانه   که او را دوباره زنده کنند، پس

)بندهشن   اغریرت  همان  را  گوبدشاه  نام  به  جاودان  شخصیتی  بندهشن  زرتشتیِ 

 اند.  هندی( یا فرزند او )بندهشن ایرانی( معرفی کرده

هایی پیوندی همچون گنشا، داکشا و ایزیس  با نگاهی به الگوی پیدایش شخصیت 

شده از طریق پیوند  دونیمها نجات جان قهرمان به علت به وجود آمدن این شخصیت 

ای از بدن جانوری مقدس و ادامه حیاتش به صورت  ای از بدن او به نیمه زدن نیمه 

که شرح چرایی و چگونگی ترکیبی بودن این  باشد. با وجود اینموجودی ترکیبی می

 کند.ها کمک شایانی برای بازسازی اسطوره گوبدشاه به ما می شخصیت 
شناسی نام گوبد به صورت »گَئوپَتی« تشکیل شده از  بنابراین با این فرض که ریشه 

نه برداشت کرد  گوتوان این »گَو« به معنی »گاو« و »پَتی« به معنی »سرور« باشد، می 
  - یابد  گران اساطیر ایران تکامل میای به دست روایت که به مرور داستانی اسطوره 

شدن اغریرت به  که در آن پس از دونیم    -ولی امروزه اصل آن از میان رفته است 
تنه گاو دست افراسیاب، ایزدان ورجاوند حامی ایرانیان، او را با پیوند زدن به پایین 

اند تا بدین ترتیب ضمن قدردانی از جانفشانی او برای نجات ایرانیان وی  زنده کرده 
گرد قرار دهند. همچنین  را با کالبد ترکیبی جدید در زمرة جاودانان و یاوران فرش

شدن دوباره اغریرت در قالب گوبدشاه این مفهوم ذهنی را به پیروان  نشان دادن زنده
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نامی و  فشانی در راه خدا فناشدن نیست بلکه موجب نیککند که جاندین القا می
 گردد.  جاودانگی می

توان از نظر دور داشت که بر خلاف گوبدشاه که دارای بالاتنه  این نکته را نمیالبته  
عکس های یادشده به تنه حیوان )گاو( است، گنشا و دیگر شخصیت انسان و پایین 

گوبدشاه دارای سر حیوان و بدن انسان هستند. شاید این تفاوت بدین علت باشد که  
مردمان در دوران باستان قلب را مرکز احساسات و سینه و کمر را مرکز تولید نطفه  

اند. بنابراین در روایات احیای گنشا، داکشا و ایزیس به دنبال قطع سر تلاش دانسته می
جا که اغریرت از میان  احیاکنندگان برای نجات قلب، سینه و کمر بوده است و از آن 

و کمر او را به شکل اولیه  به دونیم شده است، با پیوند زدن پایین تنه گاو، قلب، سینه  
 اند. نجات داده 

 رانی ملل مجاور ا یبیترک یااسطوره یهات ی شخص: 1شمارهجدول 
حیوان موجود  سرزمین  نام شخصیت 

 در ترکیب
 شیوه بازگشت به زندگی علت قطع عضو 

 
 
 گنشا 

 
 
 هند 

 
 
 فیل 

به 1 شیوا  حسادت  ـ 
گنشا و قطع کردن سر 

 گنشا 
ایزد 2 سوزان  نگاه  ـ 

سر  سوختن  و  زحل 
 گنشا 

سر   پیوند  و  شیوا  پشیمانی 
دسترس   در  حیوان  اولین 
الهه   گنشا،  مادرِ  تا  )فیل( 

 پارواتی، راضی شود. 

 
 

 داکشا

 
 
 هند 

 
 
 بز 

شیوا  به  داکشا  توهین 
و  ساتی  شوهر 
ساتی  خودسوزی 
دختر داکشا و درگیری 

 داکشا با شیوا. 

زده   پیوند  داکشا  به  بزی  سر 
را  می شیوا  برتری  او  تا  شود 

 تایید کند و صلح برقرار گردد. 

 
 ایزیس

 
 مصر 

 
 گاو 

به  حوروس  حسادت 
خاطر مهر بیشتر سث به

به  ایزیس  مادرشان 
 سث 

به سر   را  ایزد تهوث سر گاو 
می پیوند  تا  ایزیس  زند 

ایزدبانوی محبوب دوباره زنده 
 شود.
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 : گوبدشاه در متون کهن ایرانی 2جدول شماره
 شرح  نام متن 

کند و انسان؛ در سرزمین خونیرث در کنار دریا یزش میگاو ـ نیمگوبدشاه رد ایرانویچ؛ نیم خرد مینوی

 ریزد تا خرفستران را از بین برد آب زوهر در دریا می

 افراسیاب قاتل اغریرت است.  5دینکرد 

 گوبد در سرزمین انیران جای دارد.  9دینکرد 

 مرگان است و در فرشکرد نقش دارد. گوبدشاه از بی  دادستان دینی

های گزیده
 زادسپرم 

کند تا در زمان  گوبدشاه یکی از هفت جاودانان است؛ از گاو هدیوش در دژی فلزی نگهداری می 

 فرشگرد قربانی شود. 

 مرگان گوبدشاه یکی از بی  یسن زند بهمن

گوبدشاه در سرزمین گوبدستان )با سوکستان( پادشاه است؛ پسر اغریرت است؛ اغریرت برادر   بندهشن ایرانی

افراسیاب و گرسیوز است؛ اغریرت اسیران ایرانی را آزاد کرد و از یزدان آیفت خواست؛ افراسیاب  

 اغریرت را به دو نیم کرد؛ اغریرت به عنوان پاداش صاحب پسری چون گوبد شد. 

 است.  رتیگوبد همان اغر بندهشن هندی

 

 نوشت پی

( برادر افراسیاب تورانی شخصیتی محبوب در اساطیر ایران -Aγraēraϑa:  اوستا( اغریرت )در  1)

رغم غیرایرانی بودن، به سبب آزاد کردن جنگجویان اسیر ایرانی از بند افراسیاب و  است که علی

 شود.فدا کردن جان خود در این راه، به عنوان یک قدیس ستایش می

شامل    هستند و  ر، روح ش  من،ی اهر  آفریده   هستند که  موجودات اهریمنی  Xrafstarخرفسترها  (  2)

  مانند گرگ   یانیزنبورها، و شکارچ  ای ها  مانند مورچه  یها و حشراتها، خزندگان، عقربقورباغه

 (. 56: 1997شوند )هینلز می

است.    یزرتشت  ر یدر اساط  یباستان  یاگاو اسطوره  کی (Hadayōš( هدیوش )در متون پهلوی:  3)

نام  نیا به  معمولاً  م  زین  شوکیسر  ای  ک شوَیسر  ی هاگاو  روایاتشود.  یشناخته  هنگام  در    طبق 

  ، ی شده است قربان  اهانیگ که یک دیآن با هوم سف بیگاو و ترک   ن یا یبا استفاده از چرب رستاخیز، 

شود  یاند ساخته مکرده  کیخود کار ن  یکه در زندگ   یزنده شدن همه کسان  یبرا  جاودانگیمعجون  

 (.87 : 1389 ؛ آموزگار23: 1997 نلزی)ه
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به اشکال    یپهلو زبان  در    هابعدو  )است    Fravaši( فروهر که صورت اوستایی آن فرورشی  4)

موجود    کی(،  Fraward   ،Frawahr   ،Frōhar  ،Frawaš   ،Frawaxšشد، از جمله    لیتبد  یمختلف

اوااست   ی زرتشت  دیندر    نیرومند  ماورایی در  که روانبا    مفهوم فروشی،  نی د  نیا  پیدایش  لی.   ،

پس از مرگ، در  روان  ،  پیشازرتشتیاعتقادات    مطابق  شد.  دهیاست، در هم تن  نروح انسا  انگرینما

اموات    یا هیسا  شکلبه    ینیرزمیز  یایدن عالم  می در  سالو    شودپدیدار  جشندر    هر   روز 

Hamaspaθmaēdaya   یک نشان دهنده    میمفاه  قیتلف  نیگردد. ایسابق خود باز م  یبه محل زندگ

را   روان  محافظ  اینگهبان    کی نقش    فروشی  که  هنگامی،  ت اس  یزرتشت  شهیدر اند  دهیچیتکامل پ

 ( 195: 2000 بویس) .گیردمیدر سفر پس از مرگ به عهده 
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In the myths of Iran and its neighboring ancient lands, namely India, and 

Egypt, we encounter figures with hybrid forms of human and animal bodies, 

carrying profound symbolic significance. This article examines two Indian 

figures—Ganesha with the head of an elephant and the body of a human, and 

Daksha with the head of a goat and the body of a human—as well as the 

Egyptian goddess Isis with the head of a cow and the body of a human. It then 

turns to the Iranian mythological character Gopatshah, who possesses the 

upper body of a human and the lower body of a cow, and is considered one of 

the immortals in Iranian mythology. While the reasons and processes behind 

the creation of composite forms for Ganesha, Daksha, and Isis are clearly 

described in their respective mythologies, surprisingly, the origin and 

formation of Gopatshah remain unrecorded or lost in Iranian tradition. Using 

an analytical-comparative method, this study seeks to explore the possible 

origins of Gopatshah. By examining the formation of the human-animal 

hybrid bodies of Ganesha, Daksha, and Isis, the article employs analogy to 

shed light on Gopatshah’s creation. The comparative analysis suggests that 

Gopatshah may represent a resurrected form of Aghrirat, who was cut in half 

by his brother Afrasiyab for freeing Iranian captives. It is hypothesized that, 

perhaps with divine intervention, Aghrirat’s upper body was fused with the 

lower body of a cow, granting him immortality. 
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